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  موسوی

  ٢٠١٩  نومبر٠٧

 "اول قسمت"
 ھای دروغ بر، مختصری

 کشتمند علی سلطان صدراعظم "جناب"

٢٢  

 :به ادامۀ گذشته

که قاطعانه و راديکال از اردوی نوکر متجاوزان و   ادای احترام مقابل آنعده از افسران و سربازان شريفیبا حفظ و

صفی رامش غيرقابل وچماق دست امپرياليزم روس بريده و به صف ملت برگشتند و در دفاع از مام ميھن با تبسم و آ

 انبازج پر صلابت و معصوم ۀمرگ در آزادگی را بر زندگی در اسارت ترجيح دادند ـ ھنگام نوشتن اين سطور چھر

که در تقابل با اشغالگران شوروی و وطنفروشان گلبدينی به " موسی معروف به قومندان گلاب"خلق تورن 

 اردوی به اصطلاح عصری افغانستان از ھمان زمان ايجاد :جاودانگی پيوست در نظرم تجسم می يافت ـ بايد نوشت

 کتابش از ۀخلاف ادعای پوچ و ميان تھی پرچمی جلاد جنرال نبی عظيمی که در مقدمتا امروز )  شيرعليخانۀدور(

  ملت را عليه تجاوزۀ آزاديخواھانۀگاھی قادر نشده تا درفش مبارز آن به نيکی و شايستگی ياد می کند نه تنھا ھيچ

اجنبی برافراشته و در محراب آزادی و آزادگی جان بازد بلکه به گواھی تارخ بنابر علت وجودی اش که ھمانا 

 ارتشی. سرکوب ملت بود و خصلت ضد مردمی که داشت ھميشه در خدمت اشغالگران و متجاوان قرار گرفته است

فت مسلکی انداختند و با به اصطلاح شربه دور می ا" مکتب حزبی"که افسرانش شرافت انسانی را در ھمان دوران 

به خاطر ترفيع و مقام جاودانه وداع می کردند و " مافوق ھا"برای " زنده" با پيشکشھای ،در دوران اشغال وظيفه

گی و بداخلاقی ھای آنچنانی توأم با کرنش و مزدور منشی بود، چگونه می ھنر شان در ترويج سيستماتيک ھرز

  رامت انسانی مردم اين ميھن باشند؟توانست پاسدار آزادی و ک

که چرا چنين بود و آيا نقص برمی گردد به افراد و يا چطور؟ بايد نوشت که اين فساد و پوسيدگی سيستم بود که  اين

که جوقه جوقه تسليم دشمن می شدند به  یئافراد را چنان بار می آورد، چنانچه ھمان افسران و سربازان ترسو

ی و رقيت، با تغيير جھت و در کنار ملت قرارگرفتن مجدداً چون ھر افغان ديگری با محض درآوردن لباس وابستگ

که  اين وضع در طول تاريخ چنين بوده و اکنون نيز ھمان است، آنھائی. درايت بيشتر از پيش دشمن شکن می شدند

 ھم ميھنان ما اشتغال در خدمت جنايتکاران امريکائی و شرکايش قرار دارند و به قلع و قمع" ارتش ملی"زير نام 

خلاصه ارتش . دارند بايد بدانند که حکم تاريخ در مورد آنھا نيز ھمان است که در مورد مزدوران روس بود
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در ھنگام ضرورت مثل ھميشه غيبت داشته ننگ پيروزی فاجعۀ ثور را بر جبين ناپاکش نيز حک " افغانستان"

  .نمود

 وضع اردو بود، چه از جانبی  در زمان وزارت زليس نيز اسفناکتر انی ژندارم و پوااوضاع وزارت داخله و قومند

بيشترين بخشھای کليدی و کارآمد آن وزارت به وسيلۀ پرچميھا اشغال شده بود، " فيض محمد"پرچمی معروف 

وظايف کشف، تعقيب و گرفتاری، تحقيق و دوسيه سازی را خود انجام می دادند ..." اتمرھا، عمرزی ھا، اظھرھا"

نامبرده يکی از بدنام ترين (در مقام وزارت داخله " قدير نورستانی"از جانب ديگر با رفتن فيض محمد و تقرر و 

ھای شھر کابل بود که دل تمام تبنگ داران از دست وی سوراخ سوراخ و از طفيل سر رابطه با خانواده  فيکاتر

بھبود نيافت بلکه به علاوۀ پرچميھا، تمام مقامات نه تنھا وضع ) امان الله حيدری دوست داوود بدين مقام رسيده بود

گونه  کليدی آن وزارت و قومندانی ژاندام و پوليس به وسيله فاسدترين و خود فروشترين عناصر اشغال شده ھيچ

  .اميد خدمتی از آن نمی توانست داشت

الات قبلی بنا يافته بود بعد  رياست ظبط احوۀکه بر پايه ھای لرزان و موريانه خورد" نيت ملیومص" نوبنياد ۀادار

" عبدالرسول" ضد دولتی با ۀ بخش عظيمی از کارمندان آن رياست به اتھام ھمدستی در توطئۀ گستردۀاز تصفي

رئيس قبلی اين رياست سبکدوش و يا نابود شده بودند، نه تنھا مانند دو نيروی ديگر فاقد کادر ھای با صلاحيت و 

 کردن سياست تخويف بی پايه، ملیع منظور ايفای وظيفه اش بود بلکه با مجرب مسلکی و ستراتيژی مشخص به

به علاوۀ عدم کارائی .  دشمنان داوود را وسعت و استحکام بيشتر می بخشيدۀاذيت و تعقيبات بيجای مردم، فقط جبھ

ود وجودش، حتی و افراد خارج آن باند، در تار و پ) حدخا(در وجود افراد .) ب. ج. ک(ھای متذکره، نفوذ عناصر 

 بود بيشتر  ایهخود به خود وسيل) دگر جنرال محمد اسماعيل(بنابر ادعای برخی از مؤرخين در سطح فرماندھی آن 

  .در خدمت دشمن تا در خدمت نظام داوود

 مردمی برای نظام در نظر گرفته شده ۀبه ھدف ايجاد پشتوان" انقلاب ملی"سيس أکه به اصطلاح حزب جديد الت با آن

حمايت . گر آن حزب نيز به جز تزايد نفرت و انزجار عليه داوود و نظامش ارمغان ديگری با خود نداشتبود، م

مردمی به ويژه نيرو ھای انقلابی به ھيچ صورت نمی توانست مطرح باشد، چه داوود و قانون اساسی اش به جز 

  .چيزی ديگری نبودند" تناب اسارت خلق"

ه پشتوانه و حمايت مردمی را در داخل افغانستان نمی توانست انتظار داشته گون که ھيچ رژيم داوود به علاوۀ آن

جمھوری خلق چين " رئيس انجمن تفاھم"بنابر اعتراف .  بود ایهباشد در عرصۀ بين المللی نيز فاقد ھر نوع پشتوان

 آنکشور ستار حمايت شده بود، اماا مراجعه نموده و خو١٩٧٧، گويا داوود به چينی ھا در سال ١٩٨۴در سال 

 ژاندارم منطقه در ۀرژيم شاه ايران به مثاب. داوود را مطمئن تشخيص نداده، ندايش را بدون جواب باقی گذاشته بودند

زير " آريا مھری"ای نظام  داوود نمايد چه پايه ھزحمايت نظامی ا" ظفار"وضعيتی قرار نداشت تا مانند قضيه 

حمايت مستقيم امريکا و دنيای غرب . شد  آن ويران میشتختا آخرين  خلق ايران ۀضربات سھمگين و خرد کنند

س که به ونمی توانست مطرح باشد زيرا آنھا در آن ھنگام به يمن مبارزات پيروزمند خلقھای ويتنام، کامبوج و لاو

وفانھای انفجاری خشم خلقھا را در اقصی طياليزم امريکا و شرکايش انجاميد و شکستھای تاريخی و مفتضحانۀ امپر

نقاط جھان در قفی داشت، اولاً در موقعيتی قرار نداشتند تا به کمک داوود بشتابند، در ثانی اگر اين توانائی را ھم 

رگ بفرستند و اما در جھت را به کام م می داشتند به ھيچ قيمت حاضر نبودند تا به خاطر حفظ داوود سربازان شان

  :مقابل
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را چنان ستوده اند که  از جانبی کودتای ننگين شان) حدخا(که در اين رابطه تمام قلمزنان وابسته به  از آنجائی

 سربازان ارتش سرخ در درھم کوبيدن فاشيزم ھيتلری نزد آن رنگ می بازد و از ۀحماسه آفرينی ھای پيروزمندان

 شرم اين نکبت تاريخی ی اهرذداخلی و خارجی، بدون " مؤرخ " ایهبه تأسی از آنھا عدجانبی تمام اين قلمزنان و 

آن کلاً انکار و يا ناچيز می دانند، لازم است تا در حد ظرفيت اين را به افغانھا نسبت داده و نقش شوروی را در 

  :يمئارزيابی دقيقتر نما) ۵٧(ثور ) ٧(مختصر نيروھای مقابل داوود را در 

 ۀآغاز اين مختصر متذکر شدم که فاجعۀ ثور پی آمد منطقی بيش از دو دھه تمھيدات غدارانر که د ھمانطوری

و نظامی ... سوسيال امپرياليزم شوروی در تمام ساحات زندگانی اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی، سياسی، سازمانی 

ً فقط بخش بود ـ اميد زمانی فرصت و امکان بازکشائی ھمه جانبۀ آن به صاحب اين قلم نيز م يسر گردد ـ عجالتا

  :را اندکی بازتر مطرح بحث قرار می دھم آمادگيھای نظامی و استخباراتی آن

که در اتحاد شوروی سابق، مانند تمام کشورھای امپرياليستی تضادھای درونی که نمايندگی از منافع  با قبول اين

ط خارجی ھر يک از نھاد ھای حاوی و می نمود، در رواببيان طبقات و اقشار متفاوت و متخاصم درون جامعه را 

حامل يک تضاد، نيز بی تأثير نمانده، چه بسی در اکثر مواقع درگيريھای درونی کشور ھای امپرياليستی که در 

ً به   پشت ميز و يکی دو دشنام خلاصه می شود در کشورھای تابع خونين ترين ھای لفاظیداخل آنکشورھا عمدتا

و وزارت دفاع شوروی در کل و .) ب. ج. ک( آن جمله تضادھای فی مابين از. درگيريھا را باعث می گردد

، وزارت داخله و نيروھای مليس آن، تضاد درونی ھر يک از اين نھادھا با .)يو. آر. جی(استخبارات ارتش آنکشور 

 نه تنھا داد که  از اضدادی را تشکيل می ایهلمقابل، مجموعو از ھمۀ آنھا با وزارت خارجه و با.) ش. ب. ک. ح(

در داخل شوروی به سرکوب، محاکمات، خونريزيھا و تصفيه ھای حزبی و جسدی منجر می گرديد، بلکه انعکاس 

به ھمين ترتيب در رابطه با . و بازتاب آنھا را در ساير کشورھای وابسته به شوروی نيز به درجات مختلف داشت

 شوروی در افغانستان حتی به ۀبسط سيطر( و مشخص افغانستان و دولت داوود ھر چند ھمۀ آنھا در يک جھت معين

را نيز تا آخرين روزھای حاکميت روسھا در  کار می کردند، اما تضادھای خود شان) قيمت نابودی داوود و دولتش

 کشور رقيب گرديده ـ دارا بوده و چه بسی ۀکه ديگر افغانستان مستعمر داخل افغانستان و حتی ھمين اکنون ـ با آن

  .ی ظاھراً کور زيادی را بتوان با تدقيق در اين تضادھا يافتحل گره ھا

  

  ." :يو. آر. جی"الف ـ استخبارات ارتش شوروی 

اين نھاد که در چوکات  وزارت دفاع سوسيال امپرياليزم شوروی به وجود آمده بود يکی از آن نھادھائی بود که از 

.) ب. ج. ک( استخوان لای گلوی ۀ تا کنون نيز به مثابآغاز ايجاد تا آخرين روزھای عمر شوروی و به احتمال اغلب

حفظ اسرار ارتش و جلوگيری از نفوذ عناصر و سازمانھای بيگانه (به شمار رفته، نه تنھا در داخل شوروی زير نام 

که در  از خود دارای تشکيلات خاص خود بود و ھنگامی) در درون ارتش به ويژه مجتمع ھای نظامی آنکشور

ً پاسخگو نبود، بلکه در خارج از آنکشور .) ب. ج. ک(فراد با جربزه تری حکم می راندند به ع ااوزارت دف مطلقا

ً از طريق اکادميھای نظامی شوروی و استادان م ن نظامی کشورھای ظف آن، بيشترين تعداد از محصلاونيز عمدتا

نظامی ( مسلکی در ھر دو زمينه ديگر را که در شوروی به تحصيل نظامی اشتغال داشتند، جذب نموده، با پرورش

حفظ ارتباط و روابط تشکيلاتی چنين . آنھا را متشکل ساخته به کشورھای شان دوباره اعزام می داشت) و جاسوسی

  .تنظيم و اداره می گرديد.) يو. آر. بخوانيد اعضای جی(افرادی در کشور خود شان توسط مشاوران نظامی روسی 
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" ئيفافمحمود آ"وی سابق تا حدودی به صورت روشن از اين راز پرده برداشت که از جنرالھای شور اولين فردی

وی که جمعاً فقط يک سال .  ارتش شوروی از افغانستان بودۀ مفتضحاننسرمشاور اعلای شوروی بعد از بيرون رفت

ـ .) ب. ج. ک( اعتراف نمود که در کنار ناگزيربه در افغانستان مشوره به کشتار و غارت خلق ما می داد، 

که   عزيز، از اينۀنيز تشکيلات خود را در افغانستان داشته است ـ خوانند.) يو. آر. جی(استخبارات ارتش شوروی 

گی و م اميد است با در نظرداشت آوارتاب جنرال نامبرده مشخص نمی توانصفحه و سطر چنين تذکری را از ک

  .مشکلات آن بر من ببخشائی ـ 

کتاب شان از ) ٣٠ (ۀنيز در صفح)  افغانستانۀپشت پرد(نويسندگان کتاب " ھريسنديگو کوردووز و سليک اس "

  : نظامی ھند چنين می نگارندۀقول اتش

 ۀن موقع روابط وسيعی با نيروی ھوائی افغانستان داشت، عقيدآ نظامی سفارت ھند که در ۀوابست" مدھوسميران( "

را در جريان ." يو. آر. جی"نيروی ھوائی اين بود که قادر  ۀ او، تصور اغلب افسرات عاليرتبۀديگری دارد به گفت

  ).طرح کودتای امين گذاشت اما دستور ھمکاری به وی داده نشد

  ادامه دارد

  


